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 چكيده

 اختصاص دادهه خود بفارسي ت ادبيادر  جايگاه والايي را ترين انواع ادبي است كهتمثيل يكي از مهم 
توان از طرز زندگي اجتماعي و ميزان تمدن و تربيت آن جامعه با بررسي تمثيلات هر قوم مي، است

هاي گوينده و از سوي ديگر، وابسته به مقدار دانش، آگاه شد. تمثيل از يكسو وابسته به انگيزه
و براي  ملموس كند بخشي از آگاهي را كوشدميتمثيل  هدفمندي و آگاهي شنونده يا گيرنده است.

در پژوهش حاضر كه به  .گيردميو در خدمت ادبيات تعليمي قرار  رودميمعني به كار  توضيح و تبيين
بسال اتحليلي انجام شده، تمثيل داستاني و ابزار وعناصر كاربرد آن در سلامان و  - روش توصيفي

است. نتيجة اين ...ترسيم شده تمثيلاتمحتواي و پارابلبررسي و نمودار بسامدي انواع فابل،  جامي
و جامي از اساطير  بسال پارابل پركاربردترين نوع تمثيل داستاني استابررسي نشان داده، درسلامان و 

  .ملي، تلميحات تاريخي و مذهبي و حيوانات براي بيان تمثيلات خود سود جسته است
  تمثيل رمزيپارابل،  بسال،اتمثيل، جامي، سلامان و  واژگان كليدي:
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 قدمهم

احمد بن محمد متخلص به جامي ملقب به خاتم الشعرا، نظام الدينبننورالدين عبدالرحمن
هجري قمري در خرجرد جام از توابع  817دار ايراني در سال دان، اديب و صوفي نامموسيقي

به سمرقند و هرات رفت و در آن ديار به كسب  پس از مدتي همراه پدر ،خراسان متولد شد
سپس به سير و سلوك مشغول و از بزرگان طريقت شد. او نزد سلطان  علم و ادب پرداخت،

 898در محرم  يو ت.حسين ميرزا بايقرا و وزير فاضل او امير عليشير نوايي تقربي خاص داش
هجري قمري وفات كرد و در هرات به خاك سپرده شد. از جامي بيش از چهل اثر و تأليف 

هفت "آثار او عبارت از هفت مثنوي به نام  ترينمعروفسودمند و گرانبها به جاي مانده است. 
است كه خود مشتمل بر هفت كتاب در قالب مثنوي است. سلامان و ابسال مثنوي  "اورنگ

دوم مجموعه هفت اورنگ، تمثيلي است در بحر رمل مسدس، به نام سلطان يعقوب تركمان 
 به نظم فارسي درآورد. 885كه جامي آن را در سال  آق قويونلو

سلامان و ابسال موجود است  يقصهاز  اينسخهبريتانيا  يموزهدر ميان نسخ خطي كتابخانه «
 :1383 (صفا، »اسحاق نسبت داده شده است.بني آن از يوناني به عربي به حنينكه ترجمه

هاي يوناني به عربي، روايتي از حنين بن اسحاق طبيب و مترجم كتاب نخستين بار« )334
و ادعا كرده كه آن را در منابع قديمي يوناني يافته است.  داستان سلامان و ابسال را نقل

كتابخانه مركزي دانشگاه تهران موجود  هايي از اين روايت در كتابخانه موزه بريتانيا ونسخه
ضمن شرح مقامات  "الاشارات و التنبيهات"پس از او، ابن سينا در نمط نهم كتاب  ،است

هر گاه داستان سلامان و ابسال به گوشت رسيد، بدان كه سلامان تمثيلي از : «نويسدميعارفان 
اهل آني. اگر توانستي رمز را تو است، و ابسال تمثيلي از رتبه تو در عرفان است، اگر از 

اشارات ابن سينا را درنيافته و آن را  فخر رازي كه به اصل اين قصه دسترسي نداشته،» بگشاي.
هاي رايج و مشهور نيست، تا مورد انتقاد قرار داده و نوشته: آن چه شيخ ذكر كرده از داستان
خواجه  )107: 1382 روشن،( ».بتوان از ظاهر آن بر مراد و مقصود بوعلي سينا دست يافت

يس درست و استوار ئسخن شيخ الر«: گويدمينصير الدين طوسي سخن فخر رازي را رد كرده 
اين داستان را به سه وجه  وياست و سلامان و ابسال از داستانهاي مشهور ميان عرب است. 

ابن  "درالنوا" : نخست داستاني كه از فاضلي خراساني شنيده است كه در كتابكندميبيان 
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و سپس داستاني كه آن را منسوب  داندميالاعربي نقل نموده و داستاني كه آن را ساخته عوام 
 هايحكايت) سلامان و ابسال جامي سرشار از 108: 1382 روشن،( .»داندميبه ابن سينا 

رمزي و تمثيلي  هايمنظومهاخلاقي و مضامين عشقي و عرفاني است و جزو  هايپيامآموزنده 
 "ابسال"به دايه  "سلامان". موضوع داستان شرح دلدادگي رودميادب عرفاني فارسي به شمار 

  .است
 
 پيشينة تحقيق. 1

 بارتند از:كه برخي از آنها ع تمثيل صورت گرفته يزمينه رمتعددي دپژوهشهاي  تا كنون

 انواع تمثيل »مثنوي معنوي هايداستاننقش تمثيل در « عنوان)، در مقاله خود با 1393نظري (
 ،پلوماگزم ،پارابل ،هاي فابلبا توجه به تقسيم بندي غربي آن با زيرمجموعهمعنوي مثنوي  را در

نماد و تمثيل تفاوتها «مقاله . است نمودههايي بررسي با ذكر نمونه اقضگزارشي و تن اثرپذيري
به بررسي نماد و تمثيل و تفاوتها و شباهتهاي آن پرداخته  ،)1381امامي (به قلم  »و شباهتها

 .دهدميدو معنا را در كنار هم در يك خط افقي، آرام و ساده قرار تمثيل  :ومعتقد است است
به بررسي ، )1383رودمعجني ( محمود فتوحي ينوشته »كاركرد ،اقسام ،تمثيل ماهيت«مقاله 

در  )قديم و جديد(تعاريف بلاغي آن  هااسطورهپيشينه و تعريف تمثيل در ادبيات ديني و 
تمثيل و تصويري نو "مقاله كند. بلاغت و نقد ادبي پرداخته و اقسام و كاركرد تمثيل را بيان مي

ي قرار تمثيل را از نظر محتوايي مورد بررس ،)1389شيري (به قلم  "از كاركردها و انواع آن
 .داده است

تحليل "جامي صورت گرفته از جمله:  سلامان و آبسال يبارهدر  پژوهشهاييهمچنين  
دهاقاني خواجه  و نوشته، محمودي "بسال جامياشخصيت پردازي در منظومه سلامان و 

و گفتگو مه پرداخته به شخصيت پردازي در اين منظو صرفاًاين مقاله  به چاپ رسيده، )1391(
ما پژوهشي در باب بررسي ا .احساس در اين منظومه ذكر كرده استرا موثرترين شيوه بيان 

  انواع تمثيل در آثار جامي صورت نگرفته است.
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 تعريف تمثيل .1- 2

تمثيل صورتي از انديشيدن و شكلي از سخن گفتن است كه در آن همانندي ميان دو چيز 
و احكام يك شيء شناخته شده يا  هاويژگيمنظور نظر گوينده قرار گرفته است، در تمثيل، 

 هاينظامبهره وري از تمثيل در  .شودميمأنوس به شيء ناشناخته يا نامأنوس نسبت داده 
تربيتي همواره رايج بوده و در ايجاد انس ذهني و شناخت موضوع نقش داشته است. 

فايده تمثيل، تسهيل و تسريع در فهم است. مفاهيم معقول گاه چنان ظريف و  ترينمحسوس
در فلسفه ملاصدرا  "حركت جوهري" مثلاً. اندفهمپيچيده است كه تنها از رهگذر تمثيل قابل 

وقتي در حركت دانه سيب تا مرحله به ثمرنشستن ترسيم و در حقيقت، چنان ساده نيست اما 
 .گرددميقابل فهم  شودميدر قالب تمثيل بيان 

 »مثل آوردن و تشبيه كردن چيزي به چيزي ديگر«معادل به نظر دهخدا تمثيل از نظر لغوي  
ت هماهنگي ق) در مفهوم صف ه 237ذيل واژه تمثيل) قدامه بن جعفر (، 1377 ،دهخدا( است.

تمثيل آن است كه شاعر براي بيان معاني به « :معني آورده و در تعريف آن گفته است كلمه با
 :1385(قدامه بن جعفر،  »معناي ديگر اشاره كند كه معناي دوم از معناي نخستين خبر دهد.

243( 

اي متضمن مطلبي حكيمانه آمده با جمله نثر آراستن عبارت نظم،« همايي، تمثيل در تعريف 
در ). 299 :1388 ،(همايي ».شودشگردي كه موجب آرايش و تقويت سخن مي ؛است

تمثيل حكايت و «چنانكه  ؛به جنبه روايي تمثيل توجه بيشتري شده است متأخرتر هايتعريف
معناي كلي  روايتي خوانده شود كه هرچند معناي ظاهري دارد اما آنچه مدنظر گوينده است

 )79 :1385 ،(شميسا »ديگري است.

 كردن،مانند  كردن،تشبيه  ،تمثيل در لغت به معني مثال آوردن«در فرهنگ اصطلاحات ادبي  
و داستان آوردن  كردنداستان يا حديثي به عنوان مثال بيان  كردن،صورت چيزي رو مصور 

كه مثل يا شبهه مثل و  ايجملهاست و در اصطلاح آن است كه عبارت را در نظم و نثر به 
مطلبي حكيمانه است بيارايند اين صفت باعث آرايش و تقويت و قدرت  يدربرگيرنده

  در ذيل واژه تمثيل) 1383 ،داد( ».شودميبخشيدن به سخن 
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  ي تمثيلپيشينه .2- 2
تمثيل از آغاز پيوند استواري با روايت داستاني داشته است از اين رو بسياري از محققان «

را تمثيل روايي  اياسطوره هايروايتتمثيل رمزي را با اسطوره درآميختند و نخستين 
در يونان باستان تمثيل در كانون توجه خطيبان و اهل « )3 :1389 (جان مك كويين، ».اندخوانده

بلاغت بود ارسطو در كتاب رتوريك مثال داستاني را يكي از ابزارهاي خطيبان براي اقناع 
، در اساطير عصر باستان ميان قهرمانان و خدايان درگيري و )155 :1371 (ارسطو، ».شماردمي

هاي روحي انسان ابتدايي است و شايد به اناز بحر هاييتمثيلها كشمكش بود همين درگيري
 )3 (همان: .اندهمين دليل اين نوع تمثيل را تمثيلي رواني ناميده

هاي ديني و اخلاقي بوده است و ادبي براي تبليغ آموزه هايشكلثرترين ؤتمثيل يكي از م 
 هاينمونه نتريقديمي باشندميو امثال اخلاقي و فلسفي  هاحكايتآسماني پر از  هايكتاب

بكار  "گوريالي"در ادبيات مسيحي به جاي مثل واژه  يافت. توانميتمثيلي ديني را در تورات 
 بيشتري دارد. تأويلآزادي ادراك و قابليت  يزمينهند؛ شايد به آن جهت كه اين واژه اهبرد

ميلادي) به  1611جيمز (اصطلاح اليگوري در كتاب مقدس ترجمه نسخه قديمي كينگ «
  )1383:145 ،فتوحي( .»اندتمثيليصراحت آمده تا نشان دهد كه مكتوبات مسيحي 

قرآن كريم سرشار از  ،در بلاغت اسلامي ريشه مباحث مربوط به تمثيل را بايد در مثل جست 
است كه براي پند و اندرز انگيزش و ترغيب بيان و اثبات معاني و ارائه  ايحكيمانهامثال 

 تصوير محسوس از مفاهيم آمده است.

مثل در عصر جاهلي و اسلام حكمت عرب بود و «ابوعبيد القاسم بن سلام گفته است كه  
مقاصد -و از رهگذر آن به كنايه و نه به صراحت  پرداختميعرب با آن به مجادله كلامي 

 »؛ و سه ويژگي داشت ايجازلفظ، رسايي معنا و زيبايي تشبيهكردميخويش را در گفتار حاصل 
بلاغي فارسي و عربي تمثيل از خانواده تشبيه و  هايكتابدر  )34 :1400 ،(ابوعبيد بن قاسم

تشبيه تمثيل، تمثيل «و با تعابير  اندشمردهاز تشبيه  ايشاخهاستعاره است، عموماً تمثيل را 
ق)  337جعفر (بار قدامه بن  نخستين ،اندكردهاز آن ياد  »تشبيهي، استعاره تمثيليه و تمثيل

) و به طور كلي 1370:113(جرجاني،  تمثيل را در مفهوم ائتلاف لفظ و معني به كار برده است
 ديدگاه از گذشته تا به امروز به بحث گذاشته شده است: 4
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 1379(ابن اثير،  .دانندمييل را مترادف و هم معني با تشبيه مطرزي و ابن اثير تمث ديدگاه اول: 
 )12 :ق

كه  دانندميجرجاني، خطيب قزويني و جمهور بلاغيان، تمثيل را نوعي تشبيه  ديدگاه دوم: 
وجه شبه مركب از امور متعدد مي باشدجرجاني نخستين كسي است كه از تشبيه به تفصيل 

هر تمثيلي تشبيه است اما هر تشبيهي «ز تمثيل است يعني سخن گفته و در نظر او تشبيه اعم ا
). تشبيه تمثيلي، تشبيه مركبي است كه وجه شبه آن از يك يا 1366:95،(جرجاني »تمثيل نيست

نتوان از هم جدا كرد و سه ويژگي زير را دارا  اي كه جملات راچند جمله منتزع باشد به گونه
  باشد:

شبه صفتي عقلي و غير حقيقي و برآمده از امور  وجه .2نباشد. ن آشكار آ وجه شبه در«. 1 
) و همچنين سكاكي 108-113 جرجاني:( داشته باشد. تأويل. درك آن نياز به 3 متعددباشد

تشبيه تمثيلي تشبيهي است كه وجه شبه در آن به هيئتي باشد غير حقيقي حسي «معتقد است 
 )455 :م 2000 كي،(سكا» خواه عقلي باشد و خواه اعتباري صرف.

قيد « ). سكّاكي223 :1366 ،ب و عقلي است (جرجانيكبدين معنا كه وجه شبه آن مر
كه وجه شبه آن  شماردميافزايد و تشبيه تمثيل را تشبيهي را به تعريف جرجاني مي» غيرحقيقي

خطيب قزويني  )143:م 2000سكاكي،شود (ميوصفي است غيرحقيقي كه از امور متعدد منتَزع 
تفتازاني  )274 :م 1904 ،(التّلخيص ».كه قيد غيرحقيقي افزودة سكّاكي است« ،كندميتصريح 

)، به پيروي از جرجاني تشبيه تمثيل را تشبيهي 95ص ، 2در مطول و شرح المختصر (ج 
  .)ق 379 :1409 مطول،شود (معرفي كرده كه وجه شبه آن از امور متعدد منتزع 

 
خطيب رازي، عبدالكريم صاحب التبيان، علوي و تفتازاني  تمثيل از ديدگاه ابن ديدگاه سوم: 

، همچنين شمس قيس رازي دانندميو آن را از تشبيه جدا  باشدمياز زمرهء استعاره و مجاز 
است به طريق مثال؛ يعني  تراستعارهوآن هم ازجمله استعارات است الا در اين نوع  ":گويدمي

كنند و چند كه دلالت بر معني ديگر كنند بياورد و خواهد كه به معني اشاره ميشاعر مي چون
آن را به سال نو يعني مقصود سازد و از معني خويش بدان مثال عبارت كند و اين صنعت 

). واعظ كاشفي بر اين عقيده 377 :1388(شمس قيس رازي، «باشد خوشتر از استعارات مجرد 
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گردد. مي جمله استعارات است الا آنكه اين استعارات بر طريق مثال مذكور كه تمثيل از« است
تمثيل در لغت بازنمودن صورت و مثال است و در اصطلاح ايراد معني مقصود است به طريق 

ق) در كتاب الطراز، تمثيل  749) يحيي بن حمزه علوي (105 :1369(واعظ كاشفي، » مثل و ...
و كنايه، همگي از  تمثيل استعاره،« گويد:استعاره از خانواده مجاز شمرده و مي هايشاخهرا از 

 )204 :1415 (علوي،» خانواده مجاز هستند ولي تشبيه مجاز نيست.

ق) تمثيل را نوعي مجاز مركب به علاقهء شباهت (استعاره تمثيليه)  792تفتازاني (سعدالدين  
  .)379 :1409(تفتازاني،  شودميخوانده كه به روش استعاره ساخته 

 
تمثيل داستاني است كه پيامي در خود نهفته دارد و معادل اليگوري در بلاغت  ديدگاه چهارم:

عبارت است از ارائه كردن يك موضوع تحت صورت ظاهر موضوع ديگر اين «و فرنگي است 
تقيم بلكه اصطلاح به عنوان يك طرز و شيوه ادبي كه يك عقيده يا يك موضوع نه از طريق مس

در لباس و هيئت يك حكايت ساختگي با موضوع و فكر اصلي از طريق قياس قابل مقايسه و 
 ).116 :1380(پورنامداريان » تطبيق است

) هم حاصل ارتباط دوگانه بين مشبه و Allegoryتمثيل نوعي تشبيه است (« در اصطلاح ادبي،
به ذكر شود و از آن  است كه فقط مشبهاست. در تمثيل هم اصل بر اين ممثّل (= )به مشبه

است. اما گاهي  )Extended Metaphor(تمثيل، استعاره گسترده  درواقع متوجه مشبه شويم.
، مثَل اندچسبيدهمثل تشبيه تمثيل): مثَل كساني كه فقط به دنيا (ممكن است، مشبه هم ذكر شود 

به امر  ت هم از مشبه و هم از مشبهسازند. در اين صور ايخانه كساني است كه در رهگذر
، از بينندنميمشغولند و عاقبت را  : كساني كه به امور حقير و ناپايداركنيمميكليّتري را استنباط 

جليل تجليل در كتاب معاني و بيان خود در  )237 :1385(شميسا،  ».برندنمي ايبهرهكار خود 
معني اصلي به علاقه مشابه به كار روند آن  اي در غيرهر گاه جمله«اين خصوص آورده است: 

 )68 :1376 (تجليل،» را تمثيل و استعاره تمثيليه گويند

توان براي آنچه در بلاغت فرهنگي اليگوري تمثيل را مي«شفيعي كدكني معتقد است:  
و  )85 :1366(شفيعي كدكني،  »خوانند به كار برد و آن بيشتر در حوزه ادبيات روايي استمي
د كه همان كار استدلال كنميهمين لفظ تمثيل معني اصطلاحي خاصي پيدا « علم بيان نيزدر 
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 )54 :1369(ثروتيان  »گيردميقياسي منطق را در عالم ادبيات به عهده 

يا داستاني است كه پشت معناي لفظي يا ظاهري آن، معناي مشخص  )ايماژتصوير («در واقع 
تمثيل معنايي دوگانه دارد: معناي ظاهري و اوليه، معناي مي هم پنهان باشد، بنابراين هر دو

استعاري و ثانويه؛ و خواننده بايد از تأمل در رويه تمثيل، و معناي اوليه آن به معناي ثانوي يا 
تعبير لافونتن، روح تمثيل راه يابد. معناي ثانوي تمثيل قراردادي و از پيش انديشيده است و  به

. پس، تمثيل آيدميصورت محسوس در  سوس به زبان تصوير بهبر مبناي آن چيزي نامح
است كه تمثيل پرداز با آن، عامدانه، مفاهيم عقلي و انتزاعي، روانشناختي يا روحي را  ايشيوه

 ).404 :1381(انوشه،» .كندميبه زبان مادي و ملموس بيان 

  
 ي سلامان و ابسالمنطومه .1,3

پادشاهي مي زيست كه وزيري حكيم داشت و پادشاه جز به به روزگاران باستان در يونان 
، شبي به فكر فرورفت كه دير يا زود بايد تخت و تاج را ترك كند داشتنميگامي بر  تدبير او

باشد، پادشاه با حكيم مشورت كرده  تواندنميجانشيني او  وهيچ كس بهتر از فرزند شايسته
شاه تصميم  داردميبرحذر  سخن رانده شاه را شود حكيم در مذمت شهوتنظر او را جويا مي

ماه فرزندي به  9پس از گذشت  حكيمبا تدبير گيرد بدون همسر صاحب فرزندي گردد و مي
اي به نام ابسال را براي و دايه نهندمينام او را سلامان  به دنيا آمده ترتمامزيبايي هر چه 

دلباخته  رسدميمان چون به حد كمال ، سلاگمارندمينگهداري و پرورش و شيردهي سلامان 
شوهر و حكيم تاثيري و پندهاي  هاسرزنشگذراند. پيوسته اوقات خود را با او مي بسال شدها

گزينند. بعد از يك برمي ندارد آنها سرانجام براي رهايي از تيغ تيز ملامت هجرت ناآندر عشق 
در كنار چشمه و دهند ميبه مسافرت ادامه  كردهرسند قايقي اختيار هفته به نزديك دريا مي

شود و بر آن مي تا هر دو را نزد خود بازگرداند آيدميپادشاه در صدد بر  شوندميساري مقيم 
    را از ابسال بازدارد، سلامان عذرخواه و توبه كار نزد پدر باز  سلامان ،تا به نيروي همت

پادشاهي كه پدر برايش تدارك ديده نخواهد  بهيابد با عشق ابسال هرگز درمي وگردد مي
. پادشاه او رودميرسيد. خسته از اندرزهاي تكراري پدر به همراه ابسال به بيابان رفته در آتش 

، سلامان، مژگان در خون سوزدميكشاند و ابسال در آتش را به سلامت از آتش بيرون مي
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شود و كليد حل مشكل را از حكيم كشد پادشاه از برخورد ناخوشايند پسر بيمناك ميمي
كند و سلامان به اين صورتش را ظاهر مي شودميطلبد. حكيم هرگاه كه سلامان دلتنگ يار مي

پردازد و از جمال او يابد و گاهي در آن ميان به توصيف زهره ميديدار به اميد وصال تسلي مي
كند و نقش ابسال از يسلامان كم كم در درون خود ميل به زهره پيدا م گويدميسخن 

جامي در اين حكايت  .شودميضميرش شسته و آماده پادشاهي بر تخت بلند پايه سلطاني 
ديگر را گنجانده است كه از وجوه متفاوت قابل  تمثيلي حكايت 30تمثيلي بلند، -رمزي
 .اندبررسي

  
 روساختتمثيل از ديدگاه  .1,2,3

  توان به سه دسته تقسيم كرد:و داستانها را از روي شكل و ساختار مي هاحكايت. 2,3
ها چه به شكل گسسته و چه به شكل پيوسته، اين نوع قصه روايي بلند: هايتمثيل .1,2,3

پيچيده و ساخت توالي  تقريباًاند كه داراي طرح داستاني ابيات فراواني را در خود جاي داده
 بلندي هستند،

شود كه مشبه به خود گسترده نگاه مي ياستعارهدر اين گونه نوشته به داستان به صورت يك «
ظاهر داستان است و مشبه يا معني مكتوم در ذهن به وجود آورنده آن وقتي كه كسي قصد 

» كتمان معني را داشته باشد در واقع داستان را يك تمثيل رمزي تصور كرده است.
تمثيل روايي بلندي  ) داستان سلامان و ابسال جامي خودنمونه اي از162: 1375پورنامداريان،(

  .باشدمياست كه داراي ساخت توالي بلند و طرح داستاني تقريباً پيچيده و رمزگونه 
 

 هايتمثيلمعمولاً وابسته به  شانتداعيهستند كه  هاييتمثيل روايي متوسط: هايتمثيل. 2,2,3
شود اين بلند آورده مي هايتمثيلها بدون وابستگي به بلند است اگر چه اين نوع تمثيل

حكايت كوتاه را در دل  30، جامي گيرندميبلند هم قرار  هايتمثيلگاهي در دل  هاتمثيل
بدون وابستگي به تمثيل بلند آورده  هاحكايتداستان بلند سلامان و ابسال آورده است اين 

 ياتگيزهجامي در ابتداي اين منظومه  است.ز نظر معنايي تكميل كننده داستان اصلي شده اما ا
 .داندمي و قرب علي االله نزديك شدن به پروردگار راكتاب نظم 
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 صه نظم اين كتاب از بهر اوستاخ
  

  چون ندارم دامن قربش به دست
  

  اوست قهر  و مظهر آيات لطف  
  

  بايدم در گفت و گوي او نشست
  )400 :1378(جامي،  

   
مجنون كه از انگشت قلم حكايت « كند،بيان ميي از مجنون را براي تمثيل حكايت بدين سبب

اين نوشتن چيست و اين نوشته از براي  :گفتند زدميرقمي ليگ چون رمالان كرده بر تخته 
ون او به دست نيست با نام و چم سازست كه به نوشتن آن ميليلي  اين نام :گفت كيست؟

  ».بازمميعشق 
 

ــ ـــديـ ــحرانورد ـد مجنـ ــي صـ  ون را يكـ
ــم  ــتان قلــ ــگ ز انگشــ ــاخته برريــ  ســ

  

ــرد     ــته فــــ ــه بنشســــ ــان باديــــ در ميــــ
ــم     ــود رقـ ــت خـ ــه دسـ ــي بـ ــد حرفـ ميزنـ

)400همان: (   
 

 گيردتنگ شده و با آبسال راه گريز به پيش مي كار بر سلامانكه  ديگر جايدر  همچنين و
 "فراخواندن زندان تنگ بر زليخا در مشاهده يوسف عليه السلام "جامي براي مثال حكايتي از

 :نمايدميذكر 

هر كجا از عشـق جـاني در هـم اسـت
  

ــم     ــم در غ ــت و غ ــدر محن ــت ان محن
)430(همان:  است  

يوسف كنعـان چـو در زنـدان نشسـت
  

ــده از هجــران شكســت   ــر زليخــا آم  ب
)431(همان:   

بايد مثل يا تمثيلهاي شمرد كه هميشه با را  هاحكايتاين  روايي كوتاه: هايحكايت .3,2,3
آن با تمثيل به قابل فهم  يمقايسهو  شوديك پيام اخلاقي همراه است و با يك معني مقايسه مي

معمولاً در خدمت  )148 :1375پورنامداريان، ( كند.تر نمودن آن كمك ميتر شدن و منطقي
اگر به شكلي تكرار شوند شكل نمادين به خود  هاتمثيلتعبير و تفسير قرار دارند اين نوع 

در صفت "مثال:  بطور . اين تمثيلات نيز در دل تمثيلات روايي متوسط قرار دارند.گيرندمي
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 منفعت گيريسد باب ضعف و پيري و 

 عقــل و ديــن را تقويــت دادن بــه اســت    
  

 اسـت   نـه   اين تـن روي در هسـتي  زان كه   
 

ــه ــارخنــ ــاد  هــ ــدان فتــ ــته دنــ  در رســ
  

    كـــي تـــوان بـــر خـــوردني دنـــدان نهـــاد   
)398: 1378(جامي، 

  
كنند نه در جسم سست، همانطور كه دندان سوراخ عقل و دين در جسم سالم رشد مي

اين ابيات  تواند قادر به تفكر باشد.توانند خوردني را خرد نمايد جسم ضعيف هم نمينمي
  چون مثالي هستند براي ذكر درد پيري كه جامي بصورت محسوس بيان نموده است.

 
 داستاني هايشخصيتانواع تمثيل از نظر  .3- 3

  توان تقسيم كرد:را بر اساس شخصيتهاي داستان به سه قسم مي )گوريلياتمثيلي ( هايداستان
 

 . پارابل1,3,3

انساني هستند. اين داستانها، هدفي اخلاقي و ديني  هايشخصيت هاآنكه قهرمانان  هاييداستان
كوشند تا خواننده و شنونده را متنبه سازند و از خواب غفلت بيدار كنند و بدينسان مي دارند و

(محمد تقوي،  اندكردهبه پارابل تعبير  هاداستانبه اصلاح بپردازند. فرنگيان از اينگونه 
1376:94( 

از انواع شخصيت را  ايپارهابسال بر اساس روايت حنين بن اسحاق  جامي در سلامان و 
برگزيده و گفتار و كردار و پندارشان را به چالش كشيده است سلامان شخصيت اصلي داستان 

، جامي در دهندميايت را تشكيل حكفرعي  هايشخصيتو آبسال و شاه و حكيم به عنوان 
 شاعر، پير، غلام،( هايي مانندانساني استفاده نموده شخصيت هايشخصيتحكايت از  27

بلقيس و سليمان، اعرابي، شاگرد و حكيم، منافق،  زليخا يوسف و شيرين، مجنون، عاشق،
 »حكايت سليمان و بلقيس كه از مقام انصاف با هم سخن گفتند«در اشخاص  شخص عامي،...)

 ،كنداز شهوت و زن دور مي پادشاه را ،آنجايي كه حكيم و جامي اندانسان

 هر كـه يـك جرعـه مـي شـهوت چشـيد      
  

ــد     ــي را نديــ ــد روي خلاصــ ــا ابــ تــ
 (جامي، 1378: 409)
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 استفاده كرده است: و بي وفايي زن نكوهش موضوعاز اين حكايت براي تبيين 

 روزي اندر كشف سر خويشتن بود بلقيس و سليمان را سخن 

ــود   ــاف بـ ــر انصـ ــر سـ ــر دو را دل بـ  هـ
  

از زنـــگ رعونـــت صـــاف بـــود   خـــاطر   
 (همان: 409)

 

صادقانه از عيوب خود در اين حكايت  كه دسليمان و بلقيس دو شخصيت تاريخي هستن
از خواجه فردوسي نقل  ايجملهاست و بلقيس با وجود اينكه خودش زن  كنندميصحبت 

 :كندمي

ــردش   ــي بخ ــه دان ــي ك ــه فردوس  خواج
  

ــرزن   ــت  بـ ــك اسـ ــدش  نيـ ــرين بـ نفـ
)411: (همان  

   

  ستفاده نموده است.گذاري بيشتركلامش ا تأثيربراي زبان بلقيس  زن از نكوهشجهت 
  

 فابل .2,3,3

و  شودمي. از اين داستانها به فابل تعبير اندحيوانات هاآن هايشخصيتكه غالب  هاييداستان
اخلاقي و اگر داستان عرفاني باشد تعليم  اصوليكي، تعليم «در آنها دو هدف موردنظر است: 

 جامي در )93ـ  92 :1386، تقوي( »عرفاني ـ اخلاقي؛ دوم، نقد سياسي و اجتماعي اصول
نموده  حيواني مانند (زاغ و روباه) استفاده هايشخصيتدو حكايت از  در فقطسلامان و ابسال 

ذكر » روباه و روباه بچه«كايت ح وي پيام اخلاقي صبر و پرهيز از حرص و طمع را در است.
 است:نموده

ــادرش   ــه مــ ــاه بچــ ــا روبــ ــت بــ  گفــ
ــه تــگ    ــواني ب ــه بت ــدان خــور ك ــوه چن مي

ــوه را    ــنم ميـ ــو بيـ ــادر چـ ــت اي مـ  گفـ
  

چـــون بـــه بــــاغ ميـــوه آمـــد رهبــــرش      
ــگ   ــيب ســـ ــافتن زآســـ ــتگاري يـــ رســـ
 كــــي تــــوانم كاربســــت ايــــن شــــيوه را

)427: 1378 (جامي،  
 
حواصل او را آب شيرين  كه ور بر لب درياي شورزاغ كحكايت آن «ري با عنوان حكايتي ديگ 

  ،نمايدميبيان را  هالذتناپايداري از ترس و نااميدي  »افتادنمياما وي را آن قبول  دادمي
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بــود همچــون بــوم زاغــي روز كــور
ــا شورآبشــــخورش   ــودي از دريــ  بــ

 
  

ــور     ــاي شـ ــب دريـ ــر لـ ــه بـ ــا گرفتـ جـ
ــكرش ــم شـــ ــورابه طعـــ  دادي آن شـــ

)423: همان(  
  

 تركيبي از فابل و پارابل .3,3,3

و گفتگو  با هم ايفاي نقشو حيوانات  انساني هايشخصيت تمثيلات،نوع ديگري از  در
براي سرزنش  او تنها در يك حكايت از اين نوع تمثيل استفاده نموده است، جامي كنندمي

كه به جهت داشتن نفس و شهوت از عرش  كندمينفس از شخصيت حيواني خروس استفاده 
 به درجه پايين نزول كرده است.

بـــا خـــروس آن تاجـــدار ســـرفراز
ــيچ دانــا وقــت نشناســد چــو تــو       ه

 
  
  

ــؤذنآن  ــاز   مــ ــت نمــ ــت در وقــ گفــ
ــت  ــوات وقـ ــو وز فـ ــد چـ ــو نهراسـ  تـ

)428 :همان(  

 انواع تمثيل از نظر محتوا .4,3

، همواره بر محور موضوعات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و مذهبي زندگي هاتمثيلدرونمايه 
به تعداد  بنابرين اند.؛ كاركرد انتقال تعليمات و تجربيات را بر عهده داشتهاندبودهبشر متمركز 

: تمثيل سياسي، انواع تمثيل را خلق كرد توانميمرتبط با انسان و اجتماع و هستي،  هايمقوله
تمثيل روان شناختي، تمثيل فلسفي، تمثيل مذهبي، تمثيل عرفاني، تمثيل تمثيل اجتماعي، 

ماركسيستي، تمثيل اومانيستي، تمثيل نيهليستي، تمثيل زنانه، تمثيل روشنفكرانه، تمثيل عوامانه، 
 .تمثيل كارگري، تمثيل آفرينش

از مثنوي سلامان و  هايينمونهكه  شامل پنج نوع زير است» محتوا«از جنبه  رايج هايتمثيل
  .شودميابسال براي هر يك از انواع ذكر 

  
 تمثيل اخلاقي .1,4,3

روايت داستانى اين نوع تمثيل بسيار «است. » تمثيل ساده اخلاقى«نوع آن  ترينرايجنخستين و  



 103               )37، (ش. پ: 1397 پاييززبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ  تمثيلي درنامة تحقيقات فصل

ساده و قابل فهم است و حاوى نكته اخلاقى متعارفى است. در واقع، تمثيل ساده اخلاقى، 
 صرفاًكه در آن درون مايه بر صورت غلبه دارد، صورت غصه و اشك و وقايع حكايتى است 

 )262 :1386 ،فتوحي(» كنند.و از پيش دانسته را بيان مي عادي ابزارهايي هستند كه يك پيام

عرفاني است و فضايل اخلاقي با سلوك عرفاني پيوندي  ايمنظومه مثنوي سلامان و ابسال،
حكايت « :بطور مثال نمايدميبيان نيز اخلاقي را  هايحكايتجامي در اين منظومه  عميق دارد.

همنشيني با جامي » نگردد كريمي كه دعوت سفله را اجابت نكرد تا صحبت سفلگان عادت او
از به مرور انسان معتقد است كه بر اساس همنشيني اخلاق و  كندميرا نكوهش  افراد فرو مايه

  گردد.مي متأثرهمنشينش 
 

ــفله ــرد ايســ ــاز كــ ــاني آغــ مهمــ
 خواند يـك صـاحب كـرم را نيـز هـم      

 گفـــت باشـــد نفـــس نـــادان و لئـــيم
  

ــرد   ــهر را آواز كـــ ــفلگان شـــ ســـ
ــدم   ــد ق ــوانش رنجــه فرماي ــه خ ــا ب ت

زيــن دو وصــف او دلــي دارم دو نــيم 
)409: 1378(جامي،   

  
 تاريخي-تمثيل سياسي .2,4,3

اشخاص و اعمال و رويدادهاي قصه به جاي تمثيل سياسي و تاريخي در اين نوع تمثيل 
 اند.تاريخي هايجرياني حوادث و بازگوكننده اندنشستهواقعي و تاريخي  هايآدم رخدادها و
 )263 :1386 (فتوحي،

هاي تاريخي استفاده نموده اما هدف بيان از شخصيت هاحكايتاگرچه جامي در برخي از  
نه  در ،ت، او براي ارائه مضامين عرفاني و اخلاقيمفاهيم سياسي و يا داستان تاريخي نيس

وامق،  بلقيس و سليمان، زليخا و يوسف، مجنون، داود،تاريخي (هاي حكايت از شخصيت
 تنها حكايت ) استفاده نموده است،شاعر پرويز، پادشاهان عجم، شيرويه و خسرو، قطران

پادشاهان عجم به داوود عليه السلام وحي كرده  درشاناشارت به آنچه حق سبحانه و تعالي (
برقراري و بقاي  يلازمهعدالت را  جامي .باشدميتاريخي  -است) متضمن مفهوم سياسي

ل و راستي حاكمان عجم را بعنوان تمثيلي از عدو  داندميحكومت پادشاهان و رضايت مردم 
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 نمايد.بيان مي

گفـــت بـــا داوود پيغمبـــر خـــدايي
 پادشــاهان آورنــد كــز عجــم چــون    

 گرچــه بــود آتــش پرســتي دينشــان    
 قرنهــا ز ايشــان جهــان معمــور بــود    

  

ــك    ــوي اي نيـ ــود را بگـ ــت خـ رأيكامُـ
نــام ايشــان جــز بــه نيكــي كــم برنــد      

ــتي  ــدل و راســـ ــود عـــ ــانبـــ آيينشـــ
ــود   ــا دور بــ ــم از رعايــ ــت ظلــ  ظلمــ

)406: 1378ي، جام(  
  

 تمثيل انديشه .3,4,3

يك نوع آگاهي ذهني است پيرنگ قصه چنان طراحي  ينماينده روايت،« در اين نوع تمثيل،
اصلي منطبق و  يانديشهبا  عيناًصورت روايت انديشه  .دهدميشده كه انديشه گوينده را شكل 

) 263 :1386 (فتوحي، .»اندنوعفلسفي و مذهبي از اين  هايتمثيلقابل قياس است. بسياري از 
 عقلي است و به روش قياس و تطبيق قابل دريافت است.ادراك اين نوع تمثيل يك فرايند 

و جواب شاگرد و حكيم كه حلال زاده كيست و حلال زادگي  سؤال«جامي در حكايت 
 :كندميانديشه بازگشت هر چيز به اصل خودش را بيان  »چيست

ــت" ــد نيكبخ ــه باش ــي ك آري آن مرغ
  

ــويش     ــل خـ ــوي اصـ ــر آرد سـ آخـ
)436: 1378 (جامي، "رخت  

 
 تمثيل رمزي .4,4,3

حكايتي است كه در آن غرض اصلي گوينده به طور واضح بيان شده و نوعي ابهام در آن «
شود. در هست؛ در واقع عقيده يا موضوعي رمز آلود در قالب يك حكايت ساختگي ارائه مي
 متوسل اين تمثيل گوينده با عالمي رازآلود سر و كار دارد كه ناگزير براي بيان حقايق آن عالم

اشقانه ارفانه و عيك تمثيل عسلامان و ابسال  )264 :1386 يوحفت( شود.به ساختن داستان مي
در اين  ،كندميمثالي عاشقانه بيان را در  هاانسانپندارها و باورهاي عرفاني كه  رمزي است

عاشق دايه  )پادشاه نماد خداوند استپادشاه (فرزند  ،منظومه سخن از عشق مجازي است
او را از  است و آنگاه حكيم كه سمبل عقل آسماني شودمي )سمبل طبيعت است كه(د، خو
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و  يابدمين ترتيب محبت استعلا يو به ا كندراهنمايي مي) زهره(عشق زميني به عشق آسماني 
از طريق عشق مجازي داستان نماد عروج روح بشري  ،گرددميگفت مجاز پل حقيقت  توانمي

  .باشدمي به عشق حقيقي
حكايت آن كرد كه «مانند: ، نهفته است تريكوتاه، تمثيلات رمزي يتمثيلمتظومه درميان اين  

جامي بصورت رمزي  »در انبوهي شهركدويي اي در پاي خود بست تا خود را گم نكند
  .نمايدبيان مي يرا بصورت تمثيل (وحدت وجود) انسان و خداوند يرابطه
ــي" ــده از دوي ــرد رهي ــو آن ك ــا چ ت

  

 اين منم گويم خدايا يا تويي 
  

)392: 1378(جامي،

ــر" ــهاي ده ــوب گردش ــردي از آش ك
  

ــهر    ــگ ش ــوه آهن ــحرا و ك ــرد از ص  "ك
)392: همان(  

 
 رؤياتمثيل  .5,4,3

كند و سفري روحاني را تجربه مي رؤيابا ورود به عالم خواب و  روايتي است كه در آن راوي
 )264 :1386 (فتوحي دكنپس از بازگشت به جهان مادي آن را روايت مي

بشارت به خوابي كه ناظم در اثناي نظم اين ديباچه « :كندميجامي در آغاز منظومه خوابي بيان 
حكايت تعبير « :كندميوسپس به تعبير آن اشاره  »ديد و به تعبير آن چنانچه خود كرده آرميد

شائبه تبديل معبر خواب آن ساده مرد را بر سبيل سخريه رفته استهزاء و درست آمدن تعبير بي
 بيندميشاه را به سبب نظم كتاب رضايت جامي در عالم خواب و  دارد رؤيامحتواي ، »و تغيير

 .گيردميقلم به دست منظومه سرودن  يادامهبر و 

ــدينجا زيــن   "  خطــابچــون رســيدم شــب ب
ــويش ر ــه راهـــي بســـت دراز  اخـ ــدم بـ  ديـ

 
  

ــواب     ــود خــ ــرتم بربــ ــان فكــ در ميــ
 "پــاك و روشــن چــون ضــمير اهــل راز

)403: 1378 (جامي،  
  3 اگزمپلوم .5,3

زنده دنيا از گذشته تاكنون عبارات حكيمانه، جملات  هايزباننزد ملل و اقوام مختلف و 
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كوتاهى براى پند و اندرز وجود داشته كه براى تمام اقشار، آشنا و قابل  هايحكايت پرمغز و
. باشدمي هاملتدرك است و حاكى از حكمت، ذوق، فرهنگ، آيين، تفكر و نحوه زندگى آن 

 .شوندميناميده » مثَل«اين سخنان كوتاه، حكيمانه و گفتارهاى موجز، 

مثال داستاني است كه شهرت بسيار داشته باشد مثال يا  -يا داستان (exempolum) اگزمپلوم« 
آن، متوجه مشبه يا منظور باطني تمثيل و نتيجة  محض شنيدن تمام يا قسمتي از و شنونده به
اگزمپلوم در ادب مسيحي غربي در مواعظ، بسيار « )249: 1385 ،(شميسا »شودمياخلاقي آن 

       خطباي قرون وسطي به جامرسوم بود و مجموعه اگزمپلوم هاي متعددي از وعاظ و 
مثال) بايد طوري باشد كه فوراً ايدة  -داستانيا (تمثيل اخلاقي  )249(همان: »است.مانده

به علّت كثرت استعمال جنبة  هاداستاناين  خاصي را به ذهن متبادر كند و به همين دليل
قول «. مثل گيرندميوه قرار و ضرب المثل ها نيز در اين گر هامثل البته .كنندميپيدا  ايكليشه

) ضرب 1375:113(پورنامداريان، » ساير و مشهوري كه حالتي يا كاري را بدان تشبيه كنند
ت آميزي حقولي كوتاه و مشهور كه حالتي يا كاري را بدان تشبيه كنند و غالباً شكل نصي«المثل 

 عادي زندگي است. هايتجربهاست كه محصول ذهن عوام و مبتني بر  از ادبيات عاميانه
 با اين تعاريف اگزمپلوم نوعي مثل است يا به تعبيري ضرب المثلي مشهور است )115همان:(

اگزمپلوم از ديدگاه  البته .يابدميمخاطب منظور را در  كنيمميكه وقتي به عنوان آن اشاره 
ممكن است اما همه روايتهاي كوتاه  شوندميوب جزء روايتهاي كوتاه محسساختاري (كميت) 

 اگزمپلوم نباشند.

 آن باشــد كــه وصــف دلبــران تــرخــوش
 

يـــار بـــي اغيـــار چـــون در بـــر بـــود 
 
 

ــم    ــه غ ــدتر چ ــن ب ــس را ازي ــردد مفل م
 

تـر چـه بـود عـذاب    تشنه رازين سـخت 
  

ــد در    ــه آيــ ــديثگفتــ ــران  حــ ديگــ
)419: 1378، جامي(  

ــه  ــه هرچـ ــگخانـ ــرتنـ ــود تـ ــر بـ بهتـ
)431: همان(  

ــه بــــي درم  گــــنج در پهلــــو و كيســ
)435: همان(  

 چشمه پيش چشم و لب محروم از آب 

)435: همان(  
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 گيرينتيجه

در متون عرفاني و اخلاقي دارد  ايويژهترين انواع ادبي است كه جايگاه تمثيل يكي از پيچيده
تا بتواند  كندميو شاعر يا نويسنده از تمثيل به عنوان برهان و دليل براي سخن خود استفاده 

ست كه معناي ثانويه اانديشه خود را براي مخاطب محسوس نمايد. تمثيل، داستان يا حكايتي 
هاي عرفاني و اخلاقي خود از تمثيل استفاده جامي براي بيان آموزه آن اهميت بيشتري دارد.

جامي بسال امنظومه سلامان و  نموده است ولايه دروني تمثيلات او خود داراي چند لايه است.
حكايت متوسط را در درون خود جاي  30از ديدگاه رو ساخت تمثيل روايي بلندي است كه 

باشند، از ديدگاه خود داراي ابيات و تمثيلات كوتاهي در درون خود مي هاحكايتداده و اين 
درصد از حكايتهاي جامي در (سلامان و  90/3توان نتيجه گرفت كه هاي داستاني ميشخصيت
  .نمايدمياز تمام اقشار اجتماعي در تميثلات استفاده  تقريباًاو  .رابل استآبسال) پا

درصد از  6,4 است. پارابل)انساني ( هايشخصيتخود حكايتي با كه عرفاني اين منظومه  
تركيبي از شخصيت انساني و حيواني ، داراي هاحكايتدرصد  3,1 ،جامي فابل هايحكايت

  است.
 22,5رمزي عرفاني،  جامي،درصد از حكايتهاي  41,9 نتيجه گرفتتوان از ديدگاه محتوا مي

درصد تمثيل  3,5 سياسي و-تاريخي درصد، 9,6درصد تمثيلات انديشه،  22,5اخلاقي،  درصد،
  .شودميتلقي  رؤيا
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Abstract 
allegory is one of the most important literary forms that has a high status in 
Persian literature. By examining the parables of each nation, one can be 
aware of the way of life and the level of civilization and education of that 
community. The allegory, on the one hand, depends on the speaker's 
motives and, on the other hand, depends on the amount of knowledge, 
purpose, and awareness of the listener or receiver. An allegory attempts to 
make a certain part of the knowledge meaningful, An analogy is used to 
explain and explain the meaning and serves the teaching of literature. In this 
descriptive-analytic study, the narrative allegory and its instruments and its 
elements in Salaman and Abbsal Jami were studied and the graph of the 
frequency of the types of fables, parables and the content of the analogies ... 
is depicted. The result of this study has shown that Parambul is the most 
popular type of fictional parable, and has benefited from national 
mythology, historical and religious illustrations, and animals to express their 
allegories. 
Keywords: allegory, jami, salaman and abbasal, parabel, ramie allegory 
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